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ع از مشتري مي باشد ،      تنبيه سوم درباره تمييز باي    

 به خاطر وجود لفظ بعت و قبلـت          بالصيغه در بيع 
تمييز بايع از مـشتري آسـان اسـت امـا در بـاب              
معاطات كه لفظ وجود ندارد گاهي تمييز بـايع از          

جـا صـوري    مشتري مشكل مي شود فلـذا در اين       
صـورت اول در جـايي      : براي مسئله ذكـر شـده       

است كه يك طرف پول نقد و طرف ديگر كالا مي     
دهد ، صورت دوم در جايي است كه هردو طرف          
پول نقد مي دهند مثل صـرافي هـا و يـا هـر دو               
طرف متاع مي دهند مثل معاوضه گندم با برنج كه          

اول اينكـه   : اين خود دو صورت پيـدا مـي كنـد           
الا را قيمت مي كنند و دوم اينكه هردو يا          هردو ك 

 . يكي از آنها را قيمت نمي كنند 
در آن صورتي كه    : مي فرمايند   ) ره(شيخ انصاري 

يك طرف پول و طرف ديگر متـاع مـي دهـد آن            
طرفي كه پول را مـي دهـد مـشتري اسـت و آن              

  . طرفي كه متاع را مي دهد بايع مي باشد 
 مي توانيم بگوئيم در صورتي كه هر دو متاع انـد           
و ما يكي از آنها قيمت كـرده ايـم آن طرفـي كـه               
قيمت كرده ايم مـشتري و آن طرفـي كـه قيمـت             
نكرده ايم بايع مي باشد ، و اما براي صـورتي كـه         

 هردو أثمان اند و يا هر دو متاع اند ولي هيچكدام          
اول : را قيمت نكرده ايم چهار احتمال ذكـر شـده        

اينكه هر دو به اعتباري بايع و بـه اعتبـار ديگـر             
مشتري باشند كه خوب در چنين صـورتي تمييـز          
بايع از مشتري مشكل مي شود لذا ما متـيقنّ كـه            
مال هردو باشد را مي گيريم و در بقيـه بايـد بـه              

، شـيخ در ايـن احتمـال مـي          أصل مراجعه كنـيم     
 ـب مـي ك   تمترفرمايد كه احكام هردو را       يم مـثلا   ن

اگر قسم خورده بود كه چيزي نفروشـد و چيـزي           
نخرد در اين صورت چونكه حنث قسم كرده بايد         

  .ت و هم مشتري هد زيرا هم بايع اسددو كفاره ب
است كه كسي كه اول مي دهـد        احتمال دوم اين      

مشتري است و كسي كه دوم مي دهد بـايع اسـت            
زيرا نوعاً اول مشتري پول  را  مـي دهـد و بعـد                

  .بايع  متاع  را  به  او  مي دهد 
احتمال سوم اين است كه اصـلا بگـوئيم چنـين             

معاوضه اي بيع نيست بلكه نـوعي مـصالحه مـي           
يـك  م  باشد و احتمال چهارم اين است كه بگـوئي        

  .بيع مي باشد ازمعامله و معاوضه مستقل غير
 دارد زيرا   طرابضشيخ در اينجا ا   نظر بنده كلام    به  

 بيع فقـط در     اينكهو  ازطرفي در وسعت مفهوم بيع      
يگـر  و طـرف د   پـول   صورتي است كه يك طرف      

 يعني مسلّم گرفته كه بيـع       بحث مي كند  باشد  متاع  
(  مفهوم بيع بحث مي كنـد        تمنتهي در وسع  است  
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و از طرفي در اين بحث مي كنـد         ) شبهه مفهوميه   
 صلح  يع هستند يا  صور مذكور ب  بعضي از   كه اصلا   

   . ؟يا معاوضه ي مستقل
گاهي بيـع بـه معنـاي سـببي         : دو معني دارد     بيع  

است مثل باع به معناي فروخت در مقابل اشتريت         
به بيع در قرآن و أحاديث      به معناي خريد و گاهي    

« :  شـريفه    اتمعناي معامله استعمال شده مثل آي     
تجارةٌ ولا بيع عن ذكر االله و إقام        لهيهم  رجالٌ لا تُ  

إذا نـودي    « و   »الصلوة يرجون تجارةً لَّـن تبـور        
جمعة فاسعوا إلي ذكر االله و ذروا       للصوة من يوم ال   

كـه  شيخ در مانحن فيه مشخص نكرده       اما   »البيع  
آيا در شبهه مفهوميه بيع بحث مي كند يا در اينكه           

بيع انـد يـا صـلح يـا         اصلا  بعضي از صور مذكور     
  . معاوضه مستقل ديگر؟ 

اول اينكـه   : مطلب در كلام شيخ وجود دارد       چند  
هـستند  هر دو نقود    كه  رتي  وايشان فرمودند در ص   

كدام از آنهـا قيمـت      چو يا هردو كالا هستند و هي      
 ـ          ه نشده اند هركدام از دوطرف به اعتباري بايع و ب

بعـد ايـشان مـي      ،  اعتبار ديگر مشتري مي باشند      
فرمايد كه در اين صورت حكم مخصوص به كـلُّ          

ض  اما بنده عـر    حدٍ منهما از اينجا انصراف دارد     وا
مي كنم كه نمي توان گفت كه حكم مخصوص بـه           
كلٌّ واحدٍ منهما مترتب نمي شود زيـرا وقتـي بـه            

ع است حكمش هم مترتب مي شود و        اعتباري باي 

نين وقتي به اعتباري مشتري است حكمـش        چهم
مـثلا خيـار حيـوان مـال        ،  هم مترتب مـي شـود       

مشتري است حـالا اگـر هـردوي ثمـن و مـثمن             
دقيقـاً   نجا ما نمي دانـيم    حيوان باشند خوب در اي    

بايع و كدام يك مشتري است ولي مـي         كدام يك   
بـايع و ديگـري     يكـي از آنهـا      كه بـالاخره    دانيم  

اشد و هركجا كه شك كرديم بايد به        ب يمشتري م 
اصول مراجعه كنيم و أصل در عقد لـزوم اسـت و            

نـه اصـل    هركجا كه شك كنيم خيار ثابت است يا       
  .مي باشد  ثبوت لزومو   خيار عدم ثبوتبر

 احتمـال   ه روايتي استدلال كرده و فرمـوده      بشيخ  
آن كـه    شـند دارد بعضي از صور مـذكور صـلح با        

 از  165 از ابواب صلح ص    5 از باب    1خبر  خبر ،   
مي باشـد ، خبـر ايـن    جلدي  20 وسائل   13جلد  
بإسـناده عـن    علي بن الحـسين      نمحمدب «: است  

أنّـه  ) ع(أبـي جعفـر   العلاء عن محمدبن مسلم عن      
في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عنـد         : قال  

م عنــد صــاحبه ولا يــدري كــلّ واحــد منهمــا كــ
لـك  : صاحبه ، فقال كـلّ واحـد منهمـا لـصاحبه            

لا بأس بـذلك إذا     : ماعندك ، ولي ماعندي فقال      
م كه   قبلا عرض كردي   .» تراضيا و طابت أنفسهما     

دأب مشايخ ثلاثه در نقل خبر باهم فرق مي كند ،           
 وسائط را حذف مي كند      صدوق عليه الرحمه نوعاً   

 كرده را خري كه از امام معصوم نقل  و فقط راوي آ   
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ذكر مي كند و بعـد واسـطه هـا را در آخـر مـن                
لايحضر الفقيـه ذكـر كـرده البتـه در آخـر جـامع          

خ الروات نيز طرق مشايخ ثلاثه ذكـر شـده ، شـي           
 و محمـدبن  5علاء از طبقـه   و 10صدوق از طبقه   
 در آخر جامع الروات      مي باشد و   4مسلم از طبقه    

 . ذكر شده كه اسناد شيخ به علاء صحيح مي باشد           
شيخ به اين روايت اسـتدلال كـرده و فرمـوده در            

 كه مي خواهند گندم را با برنج معاملـه          مانحن فيه 
 نيز چونكه نمي دانيم كدام يك بـايع و كـدام            كنند

بلكه يك مشتري است پس اين معامله بيع نيست         
، اما مي توانيم بگوئيم كه استدلال       صلح مي باشد    

فقـط  به اين حديث مـشكل اسـت زيـرا روايـت            
مربوط به جايي است كه هيچكـدام از آنهـا نمـي            

و برنج چقدر اسـت در      ر است   د چق مدانند كه گند  
شامل صورتي  حتي  حث ما أعم است و      حالي كه ب  

كه مي دانند برنج و گندم چقدر است نيز مي شود           
 نمي شود   تيع متحمل جهال  ، البته معلوم است كه ب     

ي شود كه ايـن     ولي گاهي صلح متحمل جهالت م     
معمول است يعني گاهي كه نمـي       در بين مردم نيز     

 با هـم صـلح      دتوانند وزن مشخص كنند مي گوين     
 ذهنشان است   مي كنيم زيرا ارتكازاً اين مطلب در      

كه صلح متحمل جهالتي مي شود كه بيـع متحمـل           
آن نمي شود بنـابراين اسـتدلال بـه ايـن حـديث             

  .مشكل است 

ديگر اين اسـت كـه همـانطور كـه عـرض      مطلب  
كرديم در باب بيع موجب و قابـل لازم نيـست و            

صـحيح  و  اسـت    بادلنا نيـز بيـع       دحتي اگر بگوين  
، مرحوم ايرواني و أمثاله يك معيـار ديگـر          است  

نيز براي تشخيص بايع از مشتري ذكر كرده انـد و           
آن اين است كه هر كسي كه مالش را بـراي ربـح             

و هركسي  ريان اقتصادي قرار داده بايع است       در ج 
 مـي   كه احتياج دارد و براي أخذ آن مال مراجعـه         

سـت  ين مطلب صحيح ا   مي باشد كه ا   كند مشتري   
 در هركجا كه شك و يد كليت نداشته باشدالبته شا

بقيه بحـث بمانـد     كنيم بايد به اصول مراجعه كنيم       
   ... .براي جلسه بعد إن شاء االله 

  
  
  

 والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                        

     محمد و آله الطاهرين                           


